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چكيده

هر چند تا روزگار صفوي؛ اطلاعاتي از شرايط اجتماعي و نحوة معيشت زرتشتيان يزد در دست نيست اما اسناد موجود مبين حضور ايشان در منطقه و مهاجرت زرتشتيان نواحی شمالي و شمال شرقي ايران به آن طي هجوم تيمور مي​باشند.

با ترقي يزد به مهمترين مركز زرتشيان ايران عصر صفوي، نه تنها بابي در گسترش روابط پارسيان هند با ايشان گشوده شد كه مسائل و مصائب آنها نمودي از شرايط اجتماعي اين اقليت در ايران گرديد. بر اين مبنا پژوهش مذكور مي​كوشد تا با رويكردي دو سويه به مسائل و مصائب اين اقليت در يزد از تأسيس سلسله صفوي تا پايان پادشاهي عباس اول بپردازد.

از يكسو، نگاه فقهاي شيعي و نحوة عملكرد شاهان صفوي نسبت به اقليتها و از ديگر سو نفرات جمعيتي، مناطق سكونت ايشان، روابط با پارسيان هند و مسائل و مشكلات آنها دراين دوران.

كليد واژه‌ها: يزد، زرتشتيان یزد، ، پارسيان هند، شاه عبّاس اوّل.

مقدمه

بر مبناي اصل تناسب آسيب‌پذيري اقليّت‌ها با افزوني فشارهاي سياسي و تنش‌هاي داخلي، يزد در طيّ تاريخ ايران اسلامي؛ به واسطة بركناري نسبي از بحران‌هاي حاد و دمادم، بستر مناسبي جهت ماندگاري و مهاجرت زرتشتيان به شمار مي‌رفت. با اين وجود، منابع به استثناي مهاجرت زرتشتيان مناطق شمالي و شمال‌شرقي ايران به يزد كه در نتيجة هجوم تيمورو تزايد فشارهاي حاكم بود، اطلاعات قابل توجهي از شرايط اجتماعي اين اقليت تا روزگار صفوي ارائه نداده​اند.

با تأسيس سلسله صفوي هر چند مشكل قلّت اطلاعات هم چنان پا برجا ست؛ اما بر مبناي نگرش فقهاي شيعي و عملكرد شاهان صفوي نسبت به اقليتها، گزارش سیاحان اروپايی از نحوة معاش پیروان اين اقليت و  گسترش روابط زرتشتيان يزد با پارسيان هند كه به واسطة تمرکز رؤسای اين دین در منطقه فراهم آمد؛ مي​توان به تصویر روشن تر از مسائل و مصائب آنها دست یافت.

ماندگاري و مهاجرت زرتشتيان به يزد تا روزگار صفوي

پیش از پرداختن به سابقه حضور زرتشتيان در يزد، بايسته است تا بر مبناي اصل تناسب آرامش در عرصة سياسي و اجتماعي هر منطقه با اقبال اقليّت‌هاي ديني به بقا ومهاجرت در آن، سير تاريخي يزد از ورود اسلام تا عصر صفوي محلّ توجّه قرار گيرد.

جدا از گذشتة باستاني، يزد در قرون اوّليّة اسلامي فاقد اهمّيّتي به سزا در عرصة سياسي بوده، چنانكه عدم توجّه تواريخ محلّي بدين مقطع، خود معرّف اين موضوع است. امّا از اواسط قرن پنجم ق به بعد و طيّ سه برهة متوالي در تاريخ ميانة ايران، يعني به روزگار حكومت آل‌كاكويه (536-443 ه‍ (، اتابكان (735-536 ه‍ ( و آل‌مظفّر (795-735 ه‍ ( يزد چه در عرصة داخلي و چه از حيث ميزان نفاذ سياسي در مناطق همجوار شهرت قابل توجّهي یافت.از دوران مغول به بعد نبز به رغم آشفتگي سياسي ايران ،اين منطقه از آرامش نسبي برخوردار بود. به دنبال حضور تيمور در ايران ، گرچه يزد؛ شاهد وقوع شورشي به تحريك حاميان آل‌مظفّر بود (جعفري، 1343: 57-53)، امّا با بخشودگي اهالي توسّط تيمور و متعاقب با آن در حكومت شاهرخ ـ كه اميرچقماق شامي در منطقه دست به اقدامات عمراني زد ـ ، مجدّداً در مسير توسعه قرار گرفت. پس از اين دوران، و طيّ تقسيم ايران به مناطق نفوذ بازماندگان تيموري، آق‌قويونلوها و قره‌قويونلوها، يزد هر از چند گاهي دست به دست شد، امّا با تمرکز مجدّدي كه صفويان ايجاد نمودند و به واسطة حضور خاندان نعمت‌اللّهي، تا پايان حكومت شاه‌عبّاس اوّل، انتظام خاصّي به خود گرفت.

بدين ترتيب مي‌توان گفت: يزد كه در تاريخ خود، به واسطة وجود عناصري چون: بُعد مسافت از مراكز اصلي قدرت، موقعيّت خاصّ جغرافيايي و عدم همجواري با قبايل صحراگرد، از فراز و فرودهاي تندسياسي بركنار بود، درعرصة اجتماعي و فرهنگي نيز حائز ويژگي‌هاي خاص شده است. ناگفته پيداست كه گرچه شرایط فوق مي‌توانست در عدم تغييرپذيري در صحنة اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه دامن زدن به تعصّبات مؤثّر باشد، امّا در خصوص يزد؛ وجود بافت شهري، موقعيّت مواصلاتي، برجستگي در عرصة صنايع كه ارتباط با مناطق دور و نزديك را ضروري مي‌ساخت و نهايتاً جايگاه ويژه در عرصة تجاري، تا حدّ بسياري هم بر تمايل حكومت مركزي به حفظ آرامش در آن مي‌افزود و هم در تعديل نگرش بافت اجتماعي نسبت به اقليّت‌ها مؤثّر بود.

به هر روي، زرتشتيان ايران كه با سقوط سلسلة ساساني از اكثريّتي غالب به اقليّتي پراكنده تبديل شدند، اساساً سه نقطه از جهان را براي اسكان اختيار نمودند:عدّة زيادي در چين، تعدادی در شمال‌غرب هند- كه نياكان پارسيان بودند- و گروه‌هاي متفرّقي كه در جنوب و شمال شرق ايران ساكن شدند (انگليش، هوخت، 1340: 34).

از ميان اين جمعيّت،گرچه زرتشتيان چين و هند در فرهنگ محيط پيرامون تحليل رفتند (همان: 35)،اما زرتشتيان ايران به رغم تغيير اوضاع، تا قرن چهارم ق در مناطقی چون: شیراز، سیرجان، کرمان، ری و سرخس، تعداد قابل توجّهي از بافت جمعيّتي را به خود اختصاص دادند (آذرگشسب، 1358: 95). بدین سان گر چه بر مبنای اطلاعات موجود اسکان قابل توجه این اقلیت در مناطق یاد شده را می توان تایید نموداما دربارة سابقة حضور زرتشتيان در يزد تا روزگار تيموريان، به دلايلي قضاوت مشكل مي‌نمايد؛ چرا كه از يكسو در منابع بازمانده، از يزد در رديف كانون‌هاي تجمّع زرتشتي‌گري ايران سخني به ميان نيامده و از ديگر سو تا روزگار صفويّه گذشته از روايات پراكندة زرتشتي، منابع؛ اخباري جامع از ايشان گزارش نداده و در همين مقدار اندك نيز نمي‌توان به نحوة ارتباط مسلمانان با آنها پي‌برد (افشار، 1374، ج 2: 823).

با اين حال، گزارش سفرنامه‌نويسان و جغرافيانگاران اسلامی به وجود مكان‌هايي چون قلعه مجوس در یزد (اصطخري، 1368: 97؛ حدودالعالم، 1362: 136)، نيز وجود رواياتي نزد زرتشتيان مبني بر قدمت باستاني پيرانگاه‌هاي آنان، مي‌تواندمعرّف اگرنه هجرت زرتشتيان ساير مناطق به آن ،كه حداقل بقاي زرتشتيان بومي باشد.

در اينجا سؤال اساسي آن است كه اگر يزد تا پيش از تيموريان در زمرة كانون‌هاي مهاجر پذیر زرتشتيان ايران به شمار نمي‌رفته، پس چگونه در روزگار صفوي به مركز دستورنشيني اين اقليّت درآمده است؟ در واقع، پاسخ به اين سؤال را بايستي در واقعة هجوم تيمور به ايران جستجو كرد. به دنبال حملات چندگانة تيمور به ايران ، بسياري از زرتشتيان خراسان از اين خطّه فراري شده و از قرن 16 ميلادي به بعد، عمده پيروان اين كيش، در كرمان و به ويژه يزد سكنيَْ گزيدند (بويس، 1348: 135-134). اين هجرت كه گويا ناشي از رشد هرج و مرج و بالا گرفتن آزار و ايذاء مسلمين به زرتشتيان بود، به حدّي گسترش يافت كه از اين به بعد با تخلية مناطق شمالي ايران از زرتشتيان (شهمردان، 1363: 269)، آنها طيّ نامه‌اي به پارسيان هند خبر از فرار سه‌هزار زرتشتي از خراسان و اسكان ايشان به يزد را مي‌دهند (همان: 269). البتّه اگرچه اين كوچ اجباري، يزد را به معتبرترين كانون زرتشتيان ايران تبديل كرد، امّا تا جايي كه اسناد نشان مي‌دهند(ن.ک به نامه مورخ 847 ي / 883 ق زرتشتیان یزد به پارسیان هنددرشهمردان، همان: 10)آنهافارغ از زياده‌ستاني‌های امراء تيموري یزد نبودند (آزرمي، 1318: 10-1).

در مجموع به رغم اطّلاعات دقيقِ از شرايط اجتماعي زرتشتيان يزد تا روزگار صفوي و بر پاية استنثاجاتي كلّي مي‌توان گفت:

1- زرتشتيان يزد نيز طبق قاعدة مرسوم اهل ذمّه، موظّف به پرداخت جزيه، احترام به آداب اسلامي، پذيرش احكام قضايي و جزايي اسلام و عدم فعّاليّت و توطئه عليه مسلمين بودند (زنجاني، 1370: 50).

2- با گسترش هرج و مرج و رشد زياده‌ستاني‌هاي حاكم و محكوم در مراكز اصلي قدرت، زرتشتيان اين مناطق با استفاده از فرصت دوري يزد و كرمان از تحوّلات تند سياسي ـ از زمان هجوم تيمور به ايران ـ اسكان در اين دو منطقه و همسازي با شرايط اجتماعي و فرهنگي آن را ترجيح داده‌اند.

جايگاه اجتماعي اقليّت‌هاي ديني بر مبناي تحوّل مذهبي ايران در عصر صفوي

سلاطين صفوي كه مباني مشروعيّت خود را بر مبناي سه اصل پادشاهي، نيابت امام غايب و تصوّف (سيوري، 1363: 24) استوار ساخته بودند، با به رسميّت رساندن تشيّع امامي توانستند در جنبه‌هاي مختلف حيات جامعة ايراني، فرآيندهاي نويني را باعث شوند.

بدين ترتيب با گسترش كاركرد تشيّع در خدمت اهداف سياسي، جايگاه مذهب را به سه برهه مي‌توان تقسيم نمود: دوران آغازين: با سياست خاصّ مذهبي شاه‌اسماعيل آغاز و طيّ آن عنصر مذهب با ياري قزلباشان برتري يافت. دوران اوج: كه روحانيون مذهبي از اقتدار ويژه‌اي برخوردار شده و اين جريان طيّ دوران طهماسب‌اوّل و سنواتي از شاه‌عبّاس اوّل تداوم يافت. دوران افول: كه از اواسط دوران شاه‌عبّاس اوّل و با كنار نهادن بسياري از روحانيون و حذف مقامات آنان آغاز شد (ميراحمدي، 1369: 50-49).

طيّ اين سه مقطع ، اصولاً جايگاه علماي شيعي و به تعبيري تشيّع فقاهتي ـ به استثناي نيمة دوم سلطنت عبّاس اوّل ـ چنان رو به اوج گذارد كه فردي چون محقّق كركي (متوفّي: 940 ق) عنوان مخترع مذهب شيعه يافت(همان: 68).البتّه در اين ميان، شاهان صفوي بر مبناي ميزان كفايت و توانايي در بهره‌وري از مباني مشروعيّت خويش، از ارتقا بخشيدن به جايگاه طيفي خاص تا تابعيّت از آن در نوسان بودند؛ چنانكه شاه‌عبّاس با تثبيت بر قدرت سعي داشت ضمن احترام به علماي شيعي، زمامِ امور در عرصه‌هاي مختلف را خود در دست داشته باشد.

ديدگاه فقهاي شيعي و سلاطين صفوي نسبت به اقليّت‌هاي ديني

در اينجا ضروري است تا بر مبناي نوشتار يكي از علماي برجستة اين دوره، نگاه دقيق‌تري به ديدگاه علماي شيعي نسبت به اقليّت‌های دینی داشته، سپس اين مهم را از زاوية شاهان بنگريم.

محمّدتقي مجلسي (1070-1003 ه‍ (، از علماي معاصر شاه‌عبّاس يكم و شاگرد شيخ بهايي در رسالة كوتاهي تحت عنوان «احكام اهل ذمّه»
، به طرح ديدگاه خويش نسبت به اقليّت‌هاي ديني پرداخته كه چكيده‌اي از آن آورده مي‌شود.او در آغاز رساله، با استناد به قرآن و احاديث ائمّه اطهار، بر رجحان دين اسلام تأكيده نموده و بر آن است كه ائمّه بر يهود و نصاري و مجوس به شرط عدم ترغيب اولاد خويش به مذهب باطل امان داده‌اند.

وی درخصوص اقليّت‌هاي ديني زمانة خويش آنها را به رغم پرداخت جزيه به دليل رباخوري، شرب خمر، خوردن گوشت خوك «اهل امان» ندانسته و خارج از اهل ذمّه مي‌خواند.

در ادامه مجلسي با استناد به اسانيد صحيحه از امام حسين (ع) نقل مي‌كند كه بنا به حكم خداوند مبني بر امر به ذليل ساختن آنها، پس مي‌بايد «كه مقرّر نسازند بر ايشان كه هر سال چه چيز بدهند تا ذلّت و خواري ايشان بيشتر باشد.»

هم چنين وی بر آن است كه نبايستي ايشان آواز بلند بخوانند و خانة خود را بلندتر از خانه‌هاي مسلمين بسازند؛ چرا كه عدم رعايت اين موارد نيز آنها را از ذمّي بودن خارج ساخته وسفارش مي‌نمايد كه عامل اسلامي بايستي با جلوگيري از ساخت معابد دستور به تخريب آنها را نيز صادر نمايد (مجلسي، 1375: 713).

مجلسي در بحث از معابد اقليّت ‌ها ی دینی بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه ايشان نبايد مسلمين را «از نزول در كنيسه‌هاي خود منع نمايند» بلكه بايستي «درهاي آنها را فراخ كنند كه حيوانات با بار داخل توانند شد.» همچنين آنها نمي‌بايد «چون مردگان خود را برند آواز خود را به ذكر و غير آن بلند» نمايند.

وي در خصوص تشخيص اقليّت‌هاي ديني در ميان غير مسلمين می نویسد:آنها نباید «مانند مسلمانان سخن گويند» و مانند آنها بر اسب عربي سوار شوند و حتّيَْ بهتر آن است كه «بر يابو نيز سوار نشوند و اگر سوار شوند، بر زين سوار نشوند، بلكه ا ستر و الاغ سوار شوند پالان‌دار و بر يك طرف سوار شوند و بارها را نيز از يك طرف آويزند و پيش سرهاي خود را نتراشند و روز باران بيرون نيايند كه در بازارها راه روند و مسلمانان را نجس كنند و در مجالس بر مسلمانان مقدّم ننشينند» (همان: 715-714).در ادامة همين بحث، مجلسي در ضرورت تفاوت پوشش اقليّت‌ها نسبت به مسلمين برآن ست که بايد «كفش‌هاي زنان ايشان دو رنگ باشد يك لنگه سرخ يا زرد و لنگ ديگربه رنگ ديگرودرگردن مردان وزنان ايشان انگشترآهن يا مس يا برنج بياويزند» (همان: 715).

مجلسي هم چنين در خصوص نحوة اخذ جزيه از اهل ذمّه سفارش می کند «مستوفي كه مي‌بايد جزيه بگيرد نشسته باشد و ذمّي ايستاده دست خود را از گريبان پيراهن درآورد و زر را در نزد او بريزد تا امام گويد كه بس و مستوفي كه اخذ مي‌كند ريش ذمّي را مي‌گيرد، بعد از آن سيلي محكمي بر بناگوش او مي‌زند و قولي هست كه از پشت سر نيز شخصي گردني مي‌زند و تفسير كلام الهي بر اين نحو كرده‌اند كه در وقت دادن ذليل باشند» (همان: 716).

در پايان نيز وي ضمن كنيز خواندن زنان اقليّت‌ها، سلام كردن بديشان را «مشهور تحريم» و جواب سلام آنها را به لفظ «عليك» دانسته، پادشاه اسلام را به وجوب رعايت شعاير اسلامي و زايل گرداندن شعاير كفر سفارش مي‌نمايد (همان: 716).

در يك جمع‌بندي كلّي و بر مبناي رسالة مذكور، اشاره به دو نكته ضروري است:

1- مجلسي بر اساس تفوّق اسلام شيعي در جنبه‌هاي متعدّد حيات جامعة ايران، بر آن است تا با استناد به احكام اسلامي و احاديث شيعي، ميزان تخفيف اقليّت‌هاي غيراسلامي را حتّيَْ به رغم ميزان نفاذ بخشي از ايشان ـ ارامنه ـ در حيات اقتصادي ايران مطرح سازد.

2- لفظي كه مجلسي در بيان اين اصول به كار برده، مبتني بر بايدهاست و بايدها ضرورتاً متضمّن هست‌ها نمي‌باشد. به تعبيري؛ از يكسو حدّاقل تا دوران مورد نظر، نمي‌توان بر اجراي دقيق اين مباحث در متن جامعه ـ به ويژه در مواقعي كه سلاطين بر جوانب مختلف تفوّق داشتند ـ صحّه گذارد و از ديگر سو با توجّه به گسترش نفاذ كلام فقهاي شيعي، نمي‌توان به بقاي آنها در حدّ توصيه‌اي اخلاقي تأكيد نمود.

و اما در رابطه با نحوة نگرش و رفتار سلاطين صفوي اين مقطع نسبت به اقلّيّت‌ها، بيش از هر چيز بايستي بر مباني قدرت ايشان در مقام پادشاه تأكيد نمود. شاهان صفوي که از تشيّع و تصوّف «در مقام دو ابراز سياسي» (سيوري، 1380: 136) استفاده كردند، به فراست دريافتند كه «بايستي مذهب را براي موفّقيّت با قدرت مدد كرد» (همان: 137). این موضوع به ويژه در زمان تجمّع قدرت در شخص پادشاه، بدان مفهوم بود که وی با بهره گیری از عناصر مختلف، ـ بسان ساير موارد ـ قادر به تعیین نحوة رفتار با اقليّت‌ها می باشد. بهر روی منظور آنست، هنگامي كه اقلّيّت‌هاي ديني در سطحي از وجاهت سياسي و اجتماعي نبودند كه تهديدي براي قدرت حاكم باشند و حتّيَْ بخشي از آنها در اقتصاد تجاري ايران نيز نقش‌آفرين بودند؛ بنابراين ـ حتّيَْ به رغم ديدگاه علماي شيعي ـ از سوي سلاطين رفتاري مناسب‌تر از دوران افت قدرت سلسلة صفوي نسبت به آنها صورت پذيرد.

نفوس جمعيّتي زرتشتيان در عصر صفوي و مناطق اسكان آنها در يزد

اشيدري در ارتباط با ميزان نفوس زرتشتيان ايران تا روزگار صفوي و با تكيه بر اظهارنظر برخي نويسندگان نامعلوم، تعداد آنها را بين سه تا پنج ميليون نفر برآورد كرده است (اشيدري، 2535: 227). اين مدّعي گرچه در نگاه اوّل جالب توجّه مي‌نمايد، امّا با اطّلاعات موجود در منابع، چندان سازگاري ندارد. بدين معني كه اوّلاً: مطابق با نامه‌هاي موجود از زرتشتيان يزد به پارسيان هند در روزگار صفوي، مجموع آمار اين اقليّت در كلّ مناطق ـ مطرح از حيث داشتن زرتشتي ـ از چندين هزار نفر فراتر نمي‌رود.

ثانياً: بر مبناي اطّلاعات رحله‌نويسان و جغرافيانگاران اسلامي، گرچه تا قرن چهارم هجري بر وجود رگه‌هايي از زرتشتيان در مناطقي چند از ايران مي‌توان اذعان داشت، امّا از اين هنگام به بعد، اطّلاعات چنداني از حيات اجتماعي و آمار نفوس آنها در دست نيست.

ثالثاً: در جايي كه شاردن تعداد زرتشتيان ايران را 80 هزار نفر ياد كرده (فوران، 1383: 65)، اين سؤال همچنان باقي است كه چگونه جمعيّتي سه تا پنج ميليوني يكباره در اين سطح قليل؛ تنزّل يافته است.در مورد جمعيّت زرتشتيان يزد، در نامة ارسالي از يزد به پارسيان هند به تاريخ 880 يزدگردي برابر با 916 ه‍ . ق ـ كه در واقع نخستين مورد از نامه‌هاي زرتشتيان ايران در عصر صفوي مي‌باشد ـ به وجود «چهارصد نفر دلير» در روستاهاي شَرفاباد و تُركاباد اشاره رفته و تعداد آنها را در حوزة داخلي يزد 962 نفر مي‌داند، كه گويا منظور از لغت دلير، مردان جوان بوده و اين آمار پيران و زنان و كودكان را شامل نمي‌گرديده است (شهمردان، 1363: 265).هم چنين در نامة ديگري به تاريخ 966 ق بر حضور «سه‌هزار نفر از جماعت بهدينان ملك خراسان» در يزد (همان: 270) اشاره رفته ، که هم اینک نیزخانواده‌هايي با عنوان سيستاني، سمناني، خراساني و فرخابي از بازماندگان مهاجرين ياد شده مي‌باشند (همان: 9).

در نامة ارسالي ديگري از كرمان (996 ي / 1036 ق) نيز آمار زرتشتيان روستاهاي شريف‌آباد و تركاباد با يزد مجموعاً 5400 نفر، خراسان 500 نفر، قزوين 300 نفر و زرتشتيان كرماني و خراساني ساكن در كرمان 2500 نفر آمده است (همان: 285-284).

بدين ترتيب و بر پاية آمارهاي موجود مي‌توان دريافت كه اگر يزد به عنوان مهم‌ترين مركز زرتشتي‌گري ايران (اشيدري، چيستا، 1365: 470) جمعيّتي در اين سطح از زرتشتيان را در خود جاي داده و اين آمار در مابقي مناطق به تدريج كاهش يافته، پس به آمار شاردن، نسبت به وجود چند ميليون زرتشتي تا پيش از صفويه بيشتر مي‌توان اعتماد كرد.

به هر روي، گذشته از بحث آمار و ارقام، دربارة نحوة اسكان زرتشتيان يزد نيز گفتني است كه اين اقليّت بيش از آنكه در بافت جمعيّتي مسلمين تحليل روند، عموماً در حوزة روستاها گرد هم آمده و سعي داشتند به دور از دغدغة حضور ميان اكثريّتي مسلمان، بافتي اكثراً زرتشتي را ايجاد نمايند. بر اين اساس، مهم‌ترين مراكز تجمّع آنها در دوران صفوي را مي‌توان در حوزه‌هاي زير نشانه‌گذاري كرد:

ــ تُركاباد: اين آبادي كه از توابع اردكان و در نزديكي شهر كنوني واقع شده (افشار، 1374، ج 1: 66)، سنگ‌بناي اوّليّه‌اش به دوران آل‌مظفّر بازمي‌گردد (جعفري، 1343: 52).در روزگار صفويّه، اين روستا به واسطة موقعيّت مطلوب كشاورزي و بُعد مسافت از مراكز شهري، چنان مورد توجّه زرتشتيان واقع شد كه نه‌تنها بافت جمعيّتي آن را، يكدست زرتشتيان تشكيل مي‌دادند، بلكه با اسكان موبدان موبد ايران و نگهداري آتش ورهرام ـ كه بايستي در محلّ استقرار موبدان موبد نگهداري شود (شهمردان، 1336 ي: 200) ـ در آنجا، به عنوان مهم‌ترين كانون زرتشتي‌گري ايران درآمد. نكتة تكميلي آنكه، اين روستا به چنان جايگاهي نزد زرتشتيان ايران و پارسيان هند رسيده بود كه در مقطع مورد نظر و حتّيَْ تا سال 1118 ي / 1158 ق، عمده نامه‌هاي زرتشتيان ايران به هند از آنجا ارسال گرديده و موبدان تركاباد، مرجع پاسخگويي به سؤالات ديني و حتّيَْ تأمين كتب مورد نياز پارسيان هند بودند.چنانکه ذکر اسامی برخی از  برجسته ترین دستوران و موبدان ساكن روستاهای تركاباد و شرفاباد_در نامه ای به تاریخ مورخ 916 ق_معرف همین مورد است : مرزبان رستم بن شاهمردان؛ شهريار ماونداد؛ مهربان نوشيروان؛ اردشير ماونداد؛ ر ماونداد رستم؛ جاماسب شاپور؛ مهرابان؛ سياوخش شاپور؛ آدرباد ماهونداد؛ جاماسب موبد(همان:268 ).

ــ شَرفاباد: روستاي شَرْفآباد نیزدر این دوران مانند تركاباد، بافتي كاملاً زرتشتي‌نشين داشت. قدمت آتشكدة آن تا روزگار صفوي (سيرو، 1371، ج 2-1: 18)، نيز وجود چندين جايگاه متبرّك زرتشتي در آن چون: پيراشتاد ايزد، پيرشاه تشترايزد، پيرشاه مهرايزد، پيرشاه آدرخوره (شهمردان، همان: 169) و پير سبز كه مستوفي‌بافقي آن را توصيف نموده (جامع مفيدي، همان: 828)، همگي دالّ بر اهمّيّت و جايگاه آن نزد زرتشتيان عصر صفوي بود. همچنين بر مبناي نامه‌هاي موجود، مي‌توان دريافت كه پس از تركاباد، برخي نامه‌هاي ارسالي به هندوستان از اين مكان بوده است.

ــ نعيم‌آباد و فتح‌آباد: اين دو آبادي از مستحدثات شاه‌يحييَْ مظفری به شمار مي‌رفت (كاتب، 2537: 209-87) كه بنا به نقل مستوفي‌بافقي در زمان تأليف كتاب (1090-1082 ه‍ ( اكثريّت «رعاياي هر دو ديه زرتشتي بودند» (مفيدي، همان: 709).

گذشته از این روستا ها كه كاملاً زرتشتي و يا بيشترين نفراتشان از اين اقليّت بودند، روستاهايي چون: نصرآباد، خرّمشاه، مريم‌آباد، اهرستان، مزرعة كلانتر، آبشاهي، چم و گردفرامرز نيز در جاي دادن به زرتشتيان شهرت داشتند.به هر روي، گرچه مناطق مذكور معرّف تمايل زرتشتيان يزد به تمركز در مناطق روستايي بود، امّا اين به مفهوم عدم حضور كامل ايشان در حوزة شهري به شمار نمي‌رفت. اطّلاعات منابع دالّ بر وجود محلّه‌اي به نام «محلّة گبران» و اهمّيّت آن در حدّ بزرگترين محلاّت يزد (افوشته‌اي، 1373: 531)و اذعان نامه های موجود به سکونت پانصد نفر از ایشان در حوزه شهری(شهمردان، همان: 268) ضمن تأييد اين ادّعا، مبيّن تجمّع ايشان در كنار يكديگر حتّيَْ در حوزة داخلي شهرو يا اجبار مسلمين بدانها براي عدم آميزش با متن جامعة اسلامي بود.

روابط زرتشتيان يزد با پارسيان هند

با ورود اسلام به ایران  بخشی از پیروان آیین زرتشتی که هجرت را بر بقا در زاد بوم خویش ترجیح دادند به هند رفتند وسنگ بنای حضور پارسیان را گذاردند.در نگاهی گذرا، هر چند منابع از امنيّت و رفاه آنها تا قرن پانزدهم ميلادي حکایت دارند امّا در اواخر اين قرن، به واسطة در گیری در بحران های سیاسی گویا بسیاری از آنها مقتول و تعدادی نیز درمناطق مختلف پراکنده گردیدند (آذرگشسب، 1358: 64).علاوه بر این،در عرصة حفظ آيين و شعاير ديني نیز، پارسيان به واسطة عواملي چون: پراكندگي در سرزمين غيرمادري، پرداخت جزيه وجذب در فرهنگ پیرامون، بسياري از سنّت‌هاي خود را به فراموشي سپرده بودند (شهمردان، 1363: 47). اين شرايط در قياس با وضعيّت اجتماعي زرتشتيان ايران حائز تفاوت‌هايي بود: بدين معني كه زرتشتيان ايران در راستاي بقا در سرزمين مادري، همسازي با محيط پيرامون وتلاش‌هاي فرهنگي كه در راستاي جمع‌آوري كتب ديني خويش ـ به ويژه تا قرن چهارم ه‍ ـ داشتند، توانستند تا نسبت به پارسيان هند، از موقعيّت برتري برخوردار باشند و عملاً در عصر صفوي به مرجعي براي پاسخگويي به مسائل ديني ايشان تبديل شوند. عزيمت فردي به نام نريمان هوشنگ از سوی پارسیان _ در 883 ق و به منظوردریافت  پاسخ دربارة مسائل مذهبي _ به يزد و خواهش وی مبنی برآنکه موبدان یزد پاسخ به سوالات دینی را به زبان پهلوی ننویسند(شهمردان، همان: 260) خود نشان از غرا بت آنها نسبت به خط و زبان باستانی و بهمان میزان آیین زرتشتی داشت. 

به هر روي با عزيمت نريمان هوشنگ؛ باب نويني در روابط زرتشتيان ايران و هند گذارده شد كه اين جريان تا پايان سال 1036 ه‍ منتهي به اعزام قاصدهایی از سوي پارسيان به يزد و به طور محدود كرمان گرديدکه از آن میان می توان به افراد زیر اشاره نمود: بهدين فرحبخش نوروز، 880 ي / 916 ق / 1511 م ، فريبرز در معيّت دو نفر ديگر، 885 ي / 921 ق / 1516 م ، اسفنديار سهراب، حدود 889 ي / 925 ق / ح 1520 م ، شاپور آسا، 896 ي / 932 ق / 1527 م ، اسفنديـــار يـــزديــار رستـم كمبايتــي، 904 ي / 940 ق / 1535 م،كامدين شاپور كمبايتي، 928 ي / 977 ق / 1559 م ، كاووس كامدين، 939 ي / 977 ق / ح 1570 م ، نامه به دستوران بروچ، ح 948 ي / 986 ق / ح 1579 م، فريدون مرزبان، ح 949 ي / 987 ق / ح 1580 م، نامـه بـه دســتور كامديـــن پــدم بروچــــي، 967 ي / 1006 ق / 1598 م،كاووس ماهيار، 970 ي / 1009 ق / 1601 م، بهمن اسپنديار، 996 ي / 1036 ق / 1627 م.

لازم به ذكر است كه گرچه عمده تلاش‌ها ـ به هدف كسب معارف ديني ـ از سوي پارسيان صورت مي‌پذيرفت، امّا اين به مفهوم ارتباطي يك جانبه نبود، بدين معني كه مطابق با نامة 878 ي / 914 ق در اين سال چهار نفر از زرتشتيان ايران نیز به قصد بازرگاني به هند رفته بودند (همان: 265).

الف - شمّه‌اي از محتواي نامه‌هاي زرتشتيان يزد به پارسيان:

به دلیل فاصله گرفتن پارسيان ازاصول ومباني آيين زرتشتي در هندوستان، مهم‌ترين موارد مطرح شده در نامه‌هاي موجود را مي‌توان در چند بند تقسيم نمود:

1- عمده خواست هاي پارسيان ـ كه در واقع باعث ايجاد اين ارتباط شد ـ بر محور كسب اطّلاعات از آيين و سنن زرتشتي چرخيده، اصرار ايشان بر عزيمت موبداني از يزد جهت تعليم زبان پهلوي، هم معرّف برجستگي يزد در جذب رؤساي زرتشتي و هم مبيّن افت معارف اين كيش نزد پارسيان در هند بود.

2- از فحواي نامه‌اي به تاريخ 928 ي / 996 ق برمي‌آيد كه زرتشتيان يزد، نسخ گرانبهاي خطّي و كتب گوناگون ديني را به رايگان براي استفادة پارسيان به هند ارسال مي‌كردند.

3- در خلال نامه‌ها، دستوران زرتشتي يزد، همواره در صدد بودند تا پارسيان را از آمار نفوس خود آگاه نموده، نيز گوشه‌هايي از مصائب و مشكلات اجتماعي خويش را به اطّلاع ايشان رسانند.

مسائل و مصائب اجتماعي زرتشتيان يزد در اين دوران

الف - نمايي ازوضعيّت معيشتي زرتشتيان:

گرچه مطالب ياد شده تاكنون، ممكن است ذهن را به ترسيم تصويري منسجم و بسامان از شرايط اجتماعي زرتشتيان يزد در اين دوران رهنمون شود، امّا بر مبناي اطّلاعات مندرج در سفرنامه‌ها، محتواي نامه‌ها و روايات بر جاي مانده، نمي‌توان بر صحّت اين ذهنيّت مهر تأييد نهاد. به تعبيري ديگر، منهاي لحاظ مواردي چون: مصائب اقليّتي كه در باور جامعه‌اي با الگوها و مضامين ديني مردود تلقّي مي‌شد، عدم يكنواختي اين اقليّت در تركيب جمعيّتي و نهايتاً محدوديّت‌هاي جامعة مسلمان بر ايشان كه آنها را به حدّاكثر حفظ مظاهر ديني تنزّل مي‌بخشيد، نمي‌توان به بازشناسي شرايط احتماعي آنها پرداخت.

مطابق با اطّلاعات منابع، بد نة اين اجتماع به انجام آداب اصلي مذهب خويش قانع بودند و تنها موبدان و پيشوايان ديني به آموختن و تحصيل پرداخته و با زبان پهلوي آشنايي داشتند. به واسطة پراكندگي پيروان اين آيين در مناطق مختلف، آنها فاقد پيشوايي واحد بودند و حتّيَْ در مناطقي چون يزد و كرمان، به رغم همجواري جغرافيايي و جاي دادن بيشترين نفرات زرتشتي در خود، هر كدام آتش مقدّسي مجزّا با پيشوايان مذهبي مخصوص به خويش بودند (بويس، 1348: 135).

از نظر شيوة معيشت نيز، اين اقليّت به عكس حضور فعّال اقليّت ارمني در اقتصاد تجاري ايران، عموماً به كشاورزي و پس از آن بافندگي اشتغال داشتند (فوران، 1383: 65)، چنانكه بافت پارچة ترمه، گويا ابتدا توسّط زرتشتيان براي تهيّة شلوارهاي گبري ـ كه مخصوص مجالس جشن و عروسي آنها بود ـ باب شد (اشرفيان، 1379: 30-29).

بر مبناي گزارش‌هاي سفرنامه‌نويسان اروپايي از وضعيّت نا بهنجاراجتماعي و اقتصادي  زرتشتيان اصفهان (دلاواله، 1380، ج 1: 511)ونیزعدم توانايي آنها جهت مشاركت در امور تجاري (فيگوئروا، 1363: 206) ، وضعيّت اجتماعي و اقتصادي زرتشتيان يزد را نيز به دلايلي چند، نمي‌توان چندان فراتر از سطح ياد شده دانست:

1- گرچه وجود آرامش نسبي در جذب مهاجران زرتشتي به يزد، اهمّيّت ويژه داشت، امّا ناديده نمي‌توان گرفت كه عدم تحرّك سريع در بافت اجتماعي منطقه ،در رشد تعصّب ديني نسبت به پيروان ديگر اديان تأثير خاص داشته باشد.

2- با توجّه به تجمّع اكثريّت زرتشتيان در روستاهاي پيرامون يزد، مي‌توان دريافت كه اين اقليّت چه به واسطة نوع نگاه و تلقّي اكثريّت مسلمان و چه به دليل مقتضيّات شغلي چندان تمايلي به حضور در عرصة شهري نداشته و همواره سعي مي‌كرد تا در مناطقي مجزّا، به حيات اجتماعي خويش تداوم بخشد.

3- به رغم اهمّيّت تجاري يزد در اين دوران ـ نسبت به اقتصاد كشاورزي كه محيط، چندان استعدادي براي شكوفايي آن نداشت ـ زرتشتيان بنا به ضرورت پيش گفته، نيز تأكيدي كه معارف زرتشتي‌گري بر كشاورزي مي‌نمود با دوري از فضاي موجود به صورت برجسته‌ترين باغداران يزد شهرت يافتند.

ب - زرتشتيان يزد در حاكميّت ميرميران:

يكي از مهم‌ترين وجوه اهمّيّت يزد در دوران صفوي به واسطة حضور بازماندگان شاه‌نعمت‌الله ولي در رأس هرم قدرت و اقتدار منطقه بود. مسافرت شاه‌نعمت‌الله به يزد (ح 775 ق)، زمینه ای شد تا اعقاب وي با استفاده از پلكان ترقّي صفويّه، به مناصب عالي در هرم قدرت ايران و یزد نايل گردند (ابوئي، 1383: 104-103).از عوامل و دلايل پيدايي اين موقعيّت كه بگذريم، به روزگار غياث‌الدّين محمّد ميرميران (متوفّي 998 ق) خاندان نعمت‌اللّهي در يزد به چنان مرتبه‌اي عروج كردند كه حتّيَْ در صدد ائتلاف با افشارهاي كرمان (جنابدي، 1378: 679-678) و صف‌آرايي عليه صفويّان برآمدند.

به هر حال، يكي از صحنه‌هايي كه مبيّن نحوة برخورد حكّام نسبت به زرتشتيان ـ و في‌النّفسه ـ بيانگر گوشه‌اي از حيات اجتماعي اين اقليّت در يزدبود در روايتي دال بر رفتار ميرميران با ايشان نقل گرديده است. مطابق با اين روايت، به روزگار سلطنت شاه‌طهماسب بر ايران، ميرميران در نزديكي نرسي‌آباد از مكان‌هاي مهمّ زرتشتي‌نشين يزد (شهمردان، 1336 ي: 53) نشيمن‌گاه داشت. در يكي از روزهاي مقدّس نزد زرتشتيان؛ موسوم به پنجه‌وه كه اين اقليّت بر بام‌ها آتش افروخته و به ياد روانشادي درگذشتگان خود آدابي خاص به جاي مي‌آوردند، وی كه به تازگي از سفري زيارتي بازگشته بود، متوجّه بوي سير و شرابي مي‌شود كه به مناسبت اين روز در نرسي‌آباد پيچيده بود. بدين ترتيب با آگاهي از ماوقع، دستور مي‌دهد تا منازل زرتشتيان تخريب و به اجبار آنها را از محل تخليه نمايند. در اين بين، زرتشتيان كه به ويژه در چنين مواقعي چاره ای جز اطاعت نداشتند، بزرگان خويش را نزد وي فرستاده، در نهايت موفّق مي‌شوند تا تنها او را از تخريب آتشگاه خويش «آن هم صرفاً اطاقي كه آتش مقدّس در آن محفوظ بود» (همان: 55-54)، به عنوان يادگار منصرف سازند.

ج - شاه‌عبّاس اوّل و جايگاه اقليّت‌هاي ديني:

1- قياسي ميان شرايط اجتماعي زرتشتيان با ارامنه در اين دوران:

قدرت‌گيري شاه‌عبّاس اوّل (1038-996 ق) و كفايت وي در ايجاد تمركزي مجدّد كه منجر به بالندگي ايران در جوانب مختلف گرديد، او را به مرجع نهايي تمامي امور ترقّي داد. شهرت شاه‌عبّاس به تساهل‌نگري ـ و عدم واگذاري بيش از حد ميدان به دينداران سنّتي ـ كه تا حدّي ناشي از روابط اوّليّة وي با نقطويان و تلقينات ايشان بر ذهن جواني او بود (قراگوزلو، 1383: 56)، در زمينة رفتارش نسبت به اقليّت‌هاي ديني و تسهیلاتی بیشتر درانجام آداب مذهبی برای ایشان نیز تأثير خاص داشت(تاج‌بخش، 1373، ج 1: 315).

در قيا سي گذرا ميان جايگاه ارامنه با زرتشتيان نزد حكومت، اين وضعيّت را از دو سو مي‌توان مورد توجّه قرار داد: اوّل، از حيث عناصري كه مي‌توانست در برتري ارامنه نزد شاه‌عبّاس مؤثّر باشد و دوم، از بُعد مشابهت‌هاي رفتاري شاه‌عبّاس نسبت به آن دو.

در بُعد نخست، برخي عوامل مؤثّر در اين برتري را مي‌توان در موارد زير جستجو كرد:

رشد اقتصاد تجاري و جايگاه بالاي ارامنه در انتقال ابريشم ايران به اروپا (تاورينه، همان: 56)، ضرورت گسترش روابط سياسي و تجاري با اروپا با توجّه به مسألة عثماني و نهايتاً حمایت اروپای مسیحی از هم کیشان خود در ایران وخود نمایی شاه عباس در انظار سفرا و اتباع بیگانه به آزاد منشی. (فلسفي،1369، ج 3: 1139)

و در بُعد دوم: پرداخت جزيه و كوچ اجباري هر دوي آنها به اصفهان، وجه اشتراك وضعيّت اجتماعي اين دو اقليّت به شمار مي‌رفت كه در بحث از مصائب زرتشتيان به آن پرداخته مي‌شود.

2- شاه‌عبّاس و تعيين داروغه براي زرتشتيان يزد:

واژة داروغه كه از لغت درو (Darv) مغولي و به معناي فشار دادن و مهر كردن آمده، براي نخستين بار در روزگار ايلخانان، وارد تاريخ ايران گرديد (لمبتون، 1363: 153).تذكرةالملوك با قرار دادن منصب داروغگي در زيرمجموعة ديوان‌بيگي، حوزة عملكرد داروغه را در جلوگيري از اعمال خلاف شرع و ساير امور نامشروع قرار داده است (ميرزا سميعا، 1368: 48). بدين ترتيب داروغگي منصبي اداري به شمار مي‌رفت كه طيّ آن با اختياراتي تا سرحدّ صدور حكم اعدام ـ به قضاوت شخصي ـ (كمپفر، 1360: 104) عملاً از تنوّع كاركرد بالايي برخوردار مي‌شد. در اين ميان، آنچه قضاوت صريح دربارة چهارچوبة دقيق حوزة قدرت اين منصب را مشكل ساخته در واگذاری توليت زرتشتيان يزد از سوي شاه‌عبّاس به داروغه‌اي مسلمان بود.بنابراطلاعات                  مستوفي‌بافقي، فردي به نام ميرزا خليل‌الله، كه در حكومت علي‌قلي‌خان شاملو در يزد با حكم شاه‌عبّاس به «تصدّي مجوسيان» رسيده بود، در 1034 ق به مقام حكومت يزد ارتقا يافته، ضمن دريافت منصب وزارت و كركراقي و تصدّي خالصه، همچنان «حكومت مجوسيان» را عهده‌دار مي‌گردد (مستوفي‌بافقي، 1385، ج 3: 190).

چنانكه از عبارت جامع مفيدي برمي‌آيد، مستوفي نيز مانند روملو در زبدۀالتّواريخ (روملو، 1342: 489) عنوان داروغه و حاكم را با يكديگر اصطلاح نموده كه اين كاربرد، خود بر پيچيدگي بحث در مورد اين منصب افزوده است.به هر حال اين اقدام شاه‌عبّاس را مي‌توان از زوايايي چند مورد توجّه قرار داد:

ــ ابتكار شاه‌عبّاس مبنايي شد تا در حكومت‌هاي پس از وي نيز، داروغگاني براي زرتشتيان يزد تعيين گردد، به نحوي كه مستوفي تا سال 1054 ق نام سه تن ديگر از آنها را آورده است (مستوفي، همان: 206، 226 و 758).

ــ گرچه شاه‌عبّاس اهمّيّتي مساوي با ارامنه براي زرتشتيان قائل نشد و افرادي مسلمان را به عنوان داروغه آنها تعيين نمود، امّا اين اقدام در حدّ خود هم نشان از تشخّص اجتماعي اين اقليّت داشت و هم معرّف جايگاه يزد در مقام مركز تجمّع زرتشتيان ايران بود .

ــ به رغم آنكه خانم لمبتون ـ بر مبناي جامع مفيدي ـ بر آن است كه ازسال 1054 ق زرتشتيان يزد داراي داروغه ويژه‌اي بوده‌اند (لمبتون، همان: 157)، امّا مطابق با اطّلاعات همين كتاب، اين مقام با عنوان حكومت مجوسيان، نخستين بار پيش از وزارت ميرزا خليل‌الله (1034 ق) بر يزد بدو داده شده و چون مستوفي مقام حكومت و داروغگي را در يك سطح به كار برده، لذا تعيين داروغه براي زرتشتيان، نه در 1054 ق كه سال‌ها پيشتر از آن و به روزگار شاه‌عبّاس اوّل، صورت پذيرفت.

ــ هر چند مستوفي‌بافقي به وظايف اين مقام اشاره‌اي نكرده، با اين حال مي‌توان استنباط نمود كه «وظيفة او دريافت ماليات از جامعة زرتشتيان و اجراي ترتيبات ويژه مربوط به آن جامعه بوده است» (همان: 157).

3- نمايي از مصائب زرتشتيان يزد در زمان شاه‌عبّاس اوّل:

هر چند شاه‌عبّاس بنا به مقتضيّات اقتصادي و سياسي، ارامنه را بر زرتشتيان رجحان مي‌داد امّا در عملكرد وي نسبت به آنها مي‌توان دو نقطة تشابه بارز را نشانه‌گذاري كرد:

دريافت جزيه و  مهاجرت اجباري به اصفهان.

در بعُد نخست: مطابق با اين قانون كه مبتني بر احكام فقهاي اسلامي و برگرفته از قرآن بود، جان و مال اهل كتاب با پرداخت وجهي تحت حمايت حكومت اسلامي قرار مي‌گرفت (دنت، 1358: 12)، امّا بركنار از شرايط ذمّي بودن و نوسان در ميزان پرداخت جزيه در قرون اسلامي ايران، مهم آن بود كه اين سنّت همچنان به روزگار صفوي نيز انتقال يافت. در اين دوران، گرچه فقهاي شيعي ـ براي اعمال تخفيف بيشتر بر اهل ذمّه ـ بر عدم تعيين مبلغ معيّني تأكيد داشتند، امّا در روزگار سلاطيني چون شاه‌عبّاس و با توجّه به تساهل وي نسبت به اقليّت‌هاي ديني، لذا مبلغ جزية زرتشتيان نيز تعادلي يافته و در حدّ پرداخت يك مثقال طلا معيّن گرديد (تاج‌بخش، ج 1: 315).

امّا وجه دوم اين تشابه كه خاصّ دوران شاه‌عبّاس اوّل بود، به كوچ اجباري هر دوي اين اقليّت‌ها به اصفهان بازمي‌گشت.

 بااین وجود، نمي‌توان ناديده انگاشت كه زرتشتيان به نسبت ارامنه، فاقد اهمّيّت سياسي و اقتصادي بودند، به تعبير ديگر آنها نه‌تنها جايگاهي در اقتصاد تجاري نداشتند و مورد حمايت كشورهاي قدرتمند نبودند كه حتّيَْ در عرصة ديني، ذمّي بودنشان نيز به تسامح مورد پذيرش واقع شده بود (دنت، همان: 12).

اينك و بر اين پايه گفتار اختصاري، بهتر مي‌توان به نمايي از مشكلات زرتشتيان يزد به روزگار شاه عبّاس پرداخت.يكي از مهم‌ترين حوادثي كه در خلال نامه‌هاي موجود بدان اشاره رفته، مربوط به آزار و ايذا اين اقليّت توسّط شاه‌عبّاس است كه بواقع در دو سطح كوچ اجباري زرتشتيان يزد و كرمان به اصفهان (1035 ق) و قتل دستوران زرتشتي قابل طبقه‌بندي است.

الف - كوچ اجباري زرتشتيان يزد و كرمان به اصفهان:

آن گونه كه آمد، هر چند بر مبناي اطّلاعات منابع و نيز مقتضيّات سياسي و اقتصادي مي‌توان دلايل قانع‌كننده‌اي بر اقدام شاه‌عبّاس در كوچ اجباري ارامنه به اصفهان مترتّب دانست، امّا در بررسي اين رفتار نسبت به زرتشتيان، نه‌تنها با چنين دلايلي مواجه نيستيم كه حتّيَْ منابع صرفاً به توصيف محلاّت اسكان ايشان در اصفهان اشاره كرده‌اند.

از حيث زماني، گويا شاه‌عبّاس در 1035 ق جمعي كثير از افراد اين اقليّت را از يزد وکرمان به اصفهان كوچ داده و در روستاي جديدالاحداث خود به نام گبرآباد يا گبرستان كه به جلفا متّصل بود، جاي داد. اين روستا كه بعدها به حسين‌آباد تغييرنام داد گرچه مشتمل بر جمعي از فضلا و كشاورزان زرتشتي ـ به ويژه از يزد ـ بود، امّا تعداد بسياري از ايشان در محاصرة اصفهان توسّط افاغنه به يزد كوچ كردند (شهمردان، 1360: 340).

به هر حال، از چگونگي اين ماجرا و مصائب مشابه زرتشتيان يزد با ارامنه در اين اسكان اجباري كه بگذريم، با توجّه به اقدام شاه‌عبّاس به جمع كتب زرتشتي در سال بعد از اين ماجرا و نيز انتظار به ظهور شاه‌بهرام در باور زرتشتيان، شايد بهتر بتوان به گوشه‌هايي از دلايل اقدام شاه‌عبّاس در اين كوچ اجباري پي‌برد.مطابق با باور زرتشتيان، «شاه‌بهرام ورجاوند شخص بزرگواري است كه آشكار خواهد شد و ايران را مانند روزگار پيشداد و كيان رشك بهشت خواهد كرد و به همين اميد 1300 سال رنج‌هاي بي‌شمار ديده و آمدن وي را اميدوار هستند (شهمردان، 1363: 268). بدين ترتيب و با عنايت به اينكه از يكسو در نامه‌هاي متبادله ميان زرتشتيان يزد و پارسيان هند (به عنوان نمونه نگاه كنيد به نامة مورّخة 996 ي / 1036 ق در شهمردان، همان: 271). خبر از آمدن شاه‌بهرام «تا چند سال ديگر» كه پايان هزارة يزدگردي است، داده شده و از ديگر سو، شاه‌عبّاس با احساس خطر از هر سويي آن را در نطفه خفه مي‌كرد، لذا با تلفيق اين دو مورد، مي‌توان چنين برداشت نمود كه وي براي كنترل بيشتر بر اين اقليّت و جلوگيري از بروز هرگونه رخداد غيرمترقبه‌اي، بر آن گرديد تا تجمّع آنها را پراكنده و ايشان را از نزديك تحت نظارت خود آورد.

ب - اقدام شاه‌عبّاس به جمع‌آوري كتب ديني زرتشتيان و قتل دستوران آنها:

يكي ديگر از اقدامات شاه‌عبّاس نسبت به زرتشتيان كه متعاقب با رفتار پيشين و در واقع مكمّل آن به شمار مي‌رفت، آزار و ايذاي بزرگان ايشان جهت دستيابي به كتب مذهبي‌شان بود.

مطابق با نامه‌اي به تاريخ 1019 ي / 1060 ق كه زرتشتيان يزد توسّط فردي به نام شهريار صندل، براي پارسيان نگاشته‌اند، چنين آمده: «.... در 997 ي [1036 ق] در زمان شاه‌ جنّت‌مقام شاه‌عبّاس آن قدر آزار و جفا و زيان به دستوران ايران رسيد كه شرح آن به قلم و زبان بيان نمي‌توان كرد و كار به جايي رسيد كه دو نفر از مايان كشته و ضايع شدند و از جهت طلب كتاب‌هاي ديني چند و چند نسخه كه از جاماسب‌نامه بود گرفتند و باز طلب جوي زيادتي كردند و نبود. اين آزارها و جفاها به ما رسيد. خدا عوض نيكي به نيكان رساناد» (شهمردان، 1363: 287).

در خصوص دلايل وقوع اين رخداد ، ضروري است تا بر مبناي بررسي دقيق محتواي نامه به دو سؤال پاسخ داده شود: جاماسب‌نامه چه بوده و چرا شاه‌عبّاس خواهان دست‌يابي به آن و كلّاً كتب ديني زرتشتيان بوده است؟مطابق با روايات زرتشتي، جاماسب از اعضاي خاندان هوگو (شهمردان، همان: 130-129)، وزيرِ كي‌گشتاسب و داماد زرتشت بود (اشيدري، 2535: 227). او كه در اوستا ستايش شده است، بنا به خواست گشتاسب از زرتشت مبني بر تعليم آينده‌نگري به وي (سروشيان، 1370: 173-172)، با نوشيدن پياله‌اي شير از دست زرتشت، داناي علوم اوّلين و آخرين گرديد و مراتب اشراق را از ابتدا تا انتها طي كرد.

جاماسب با كسب اين مقام، به نگارش كتابي با عنوان جاماسب‌نامه دست زد كه گويا حاوي مشاهدات اشراقي و پيشگويي‌هاي وي تا هنگام رستاخيز بوده و در كتب زيج و نجوم نيز به اهمّيّت اين كتاب اشاراتي رفته بود (شهمردان، 1360: 341-340). بدين ترتيب نام جاماسب و جاماسب‌نامه، نه‌تنها نزد زرتشتيان جاودانه گرديد كه به واسطة اين پيشگويي‌ها، همواره پادشاهان در صدد دست‌يابي به آن بودند.

با این توضیح، عملكرد شاه‌عبّاس جهت دست‌يابي به كتب ديني زرتشتيان ـ خاصّه جاماسب‌نامه ـ و اعمال فشار به آنها ـ تا سرحدّ قتل دو تن از دستوران ايشان در يزد ـ را مي‌توان از دو زاويه، محلّ توجه قرار داد:

1- از بُعد شخصيّتي شاه‌عبّاس و باور وي به احكام نجومي؛

2- اكبرشاه و درخواست آثار زرتشتي از شاه‌عبّاس.

در بُعد نخست: استبدادطلبي شاه‌عبّاس و تلاش وي در تسلّط كامل بر حال و آينده، اهمّيّت جاماسب‌نامه و پيشگويي‌هاي احتمالي آن كه مي‌توانست وي را در جلوگيري از وقوع هرگونه رويداد خلاف منافع ياري رساند؛ و نهايتاً باور خاصّ شاه‌عبّاس به احكام نجومي ـ كه بهترين نماد آن را در تابعيّت خاصّ او از احكام نجومي منجّم معروف دربارش، يعني ملاّجلال‌الدّين محمّد يزدي (فلسفي، همان، ج 2: 731) مي‌توان شاهد بود ـ  را مي‌توان به عنوان مهم‌ترين عوامل محرّك شاه‌عبّاس در اين اقدام دانست.

و از بُعد دوم: شايد بتوان در جنب مورد نخست، يكي از دلايل اين اقدام را در خارج از مرزهاي ايران جستجو كرد. بدين معني كه در هندوستان، اكبرشاه گوركاني كه به عكس شاهان صفوي، دربار خود را ملجأ و مرجع پيروان اديان و گروه‌هاي مختلف ساخته بود، در صدد جمع‌آوري كتب ديني مذاهب و اديان در كتابخانة سلطنتي خويش برآمد و در اين ميان، چون به جاماسب‌نامه ـ و آثار ديني زرتشتي كه زرتشتيان در حفظ و اختفاي آن كوشايي خاص داشتند ـ دسترسي نيافت، از شاه‌عبّاس كمك طلبيد و او با توجّه به مقاومت زرتشتيان، در صدد برآمد تا با زور و حتّيَْ قتل دو تن از دستوران زرتشتي در يزد، به مقصود نائل گردد.

به هر حال، در يك جمع‌بندي كلّي مي‌توان گفت: كه اگر شاه‌عبّاس نه به قصد برآوردن خواست اكبرشاه، كه چون كوچ اجباري زرتشتيان يزد به اصفهان در راستاي منافع و يا حتّيَْ بدلیل سوءظن نسبت به اطرافيان به چنين اقداماتي دست زده، امّا در كل نمي‌توان ناديده گذاشت كه اوّلاً: به واسطة تمركز مباني قدرت در شخص شاه، طرف اعمال فشار و ايذاي بر زرتشتيان صرفاً سلطان بود و متن جامعه و يا ديدگاه‌هاي پشت صحنة قدرت، توانايي قدرت‌نمايي نداشتند و ثانياً اين اقدامات مقطعي بوده و در مجموع زرتشتيان يزد بسان ساير اقليّت‌هاي ديني ـ در اين دوران و در قياس با ساير مقاطع عصر صفوي ـ از حيث اجتماعي و فرهنگي وضعيّت به مراتب بهتري داشتند.

نتيجه

با توجّه به اصل تناسب شرايط آرام سياسي با تمايل اقليّت‌هاي ديني به تداوم حيات در مناطق فارغ از آشوب‌هاي دمادم، يزد با داشتن ويژگي‌هايي چون: بُعد مسافت از مراكز تحوّل‌خيز ايران و عدم همجواري با ايلات، كانون معتبري در بقا و جذب زرتشتيان بازمانده از عهد باستان به شمار مي‌رفت.گرچه منابع تا زمان هجوم تيمور به ايران اطّلاعاتي از ميزان نفرات، نحوة معاش و جذب زرتشتيان ساير مناطق به يزد به دست نمي‌دهند، امّا از اين هنگام به بعد، اطّلاعات موجود، حكايت از مهاجرت جمع وسيعي از زرتشتيان خراساني و مناطق شمالي ايران به يزد دارد.

تداوم اين وضعيّت در روزگار صفوي و تمركز موبدان و دستوران زرتشتي در روستاهاي تركاباد و شرفاباد باعث گرديد تا يزد به دوران صفوي به عنوان مركز زرتشتيان ايران و جهان ترقّي يافته، لذا پارسيان هند براي كسب اطّلاعات ديني، سفرايي را بدانجا اعزام و بدين گونه باب روابط فرهنگي ميان آنها پي‌ريزي شود. با اين همه و به رغم نقش محوري يزد در اسكان بيشترين نفوس زرتشتي ايران، منابع موجود، تصوير روشني از حيات اجتماعي آنها ارائه نكرده‌اند، از اين رو بر مبناي اطّلاعاتي چون اسكان اكثريّت آنها در مناطق روستايي، تمايل ايشان به امرار معاش از طريق كشاورزي و فاصله‌گيري از متن جامعة مسلمان، مي‌توان دريافت كه زرتشتيان حتّيَْ در مهم‌ترين مركز خويش نيز حفظ حدّاقل‌ها و دوري از بحران‌هاي ناشي از تعصّب ديني را چون موهبتي براي تداوم حيات اجتماعي خويش مي‌دانسته‌اند.

تحت اين قاعدة كلّي، به روزگار شاه‌عبّاس اوّل، تعيين داروغه‌اي مسلمان بر ايشان، هر چند بر كنترل حكومتي آنها مي‌افزود، امّا به همان ميزان مبيّن تشخّص زرتشتيان يزد در حدّ بزرگترين اقليّت ديني ايران و نمادي از تمايل حاكميّت به سرپرستي و توليّت امور آنها و حل و فصل مسائلشان از كانال حكومتي بود.در جنب اين مورد، انتقال اجباري جمعي كثير از زرتشتيان يزد به اصفهان و تعقيب و آزار بزرگان اين اقليّت در يزد نيز گرچه بيانگر رفتار خودكامانة سلاطين نسبت به زيردستان ـ آن هم اقليّتي مردود نزد اكثريّت ـ بود، امّا در قياسي كلّي نسبت به روزگار ضعف و فترت صفويان، در اين مقطع زرتشتيان يزد مانند ديگر اقليّت‌هاي ديني از آرامش به مراتب بيشتري برخوردار بودند.
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Abstract

Although there is very little information on the Zoroastrian social status and living conditions until the safavi's era, the available documents imply their presence in the region as well as migration of Zoroastrians from northern and north-eastern parts of iran during Timor's invasion.

When Yazd was developed as the most important center for Persian Zoroastrian during safavid's era, there was not only an improvement in the expansion of relations between India Persians and Iranian Zoroastrian but also Zoroastrian problems were regarded as a reflection of their social situation in iran.
The present research endeavors to have a two-sided investigation of the Zoroastrian problems as a minority group in Yazd from the beginning of safavid's dynasty till the end of Abbas I kingdom .their problems are considered from the viewpoint of Shiite scholars and the behavior of safavid's kings toward them on the one hand and their population, residential areas, their relation whit Indian Persians and their problems in this period on the other.

Key Words:, Yazd, Zoroastrian of Yazd ,Indian Persians, shah  Abbas I.
1. اين رساله با عنوان «جهاد» و به شمارة 9206، در كتابخانة آيت‌الله مرعشي موجود مي‌باشد. حال آنكه محتواي رساله ارتباطي با جهاد نداشته و مربوط به شرايط اهل ذمّه است و به همين مناسبت عنوان فوق انتخاب گرديد.
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